بازخوانی چند شعر کوتاه از دکتر شفیعی کدکنی (م.سرشک)

محمدعلی شاکری یکتا

شعر کوتاه در مفهوم امروزی آن، به شعری گفته می شود که با کمترین واژه ، دربردارنده‌ی مقصود و معنای خود باشد.تفاوت این گونه‌ی شعر با قالب های کوتاه شعر قدیم مثل دوبیتی و رباعی و قطعه در این است که شعر کوتاه امروز ،گرچه از قواعد شعر نیمایی و یا سپید( شعر منثور) پیروی می کند ولی از کلیشه هایی که خود را بر ذهن و زبان شاعر تحمیل می کنند به دور است. یکی دیگر از ویژه‌گی‌های شعر کوتاه ، تأثیر گذاری آن و ماندگاری در حافظۀ مخاطب است. درست مثل رباعی و یا دوبیتی . شعر کوتاه به مانند ملودی زیبا و گوش نوازی است که گاه در ازدحام سرسام آور ترافیک برای لحظاتی ما را از تنش های عصبی و کلافه شدن می رهاند ،گاه در تنهایی و سکوت مثل "سی پریسک" تیز پروازی از مقابلمان می گذرد ( سی پریسک در گویش لری به معنای جرقه‌ی سیاه است و به چلچله گفته می شود) حال مهم نیست نام این ملودی و یا این پرنده‌ای که  در قالب واژه هایی اندک و پر معنا ذهن ما را در می نوردد رباعی ، دوبیتی ، شعرک و یا به قول امروزی‌ها هایکوی ایرانی !! باشد . التذاذی که از خواندن یک شعر کوتاه به ما دست می دهد چه بسا ماندگار تر از شعری بلند و یا منظومه ای بلندتر باشد.
در نخستین بخش نمونه هایی از شعر های کوتاه دکتر شفیعی کدکنی را برگزیدیم. از دوازده مجموعه شعرهایش که همه‌گی در دو کتاب گردآوری شده اند : " آیینه ای برای صداها " و " هزاره‌ی دوم آهوی کوهی". بر این شعرها هیچ تفسیر و توضیحی نمی‌نویسیم که خود زبان رسای  خویشند و داوران و مفسران واقعی هر اثر ادبی و هنری خواننده‌گان آنند.
سفرنامۀ باران
آخرین برگ سفرنامه‌ی باران
                        این است :
که زمین چرکین است.
(آیینه ای برای صداها/ ص163/ اززبان برگ)
ملال
در کنار جوی
              من نشسته
                       آب دررفتار.
درتمام هفته
             خسته،
                     انتظار جمعه را دارم
درتمام جمعه
              باز
                 ازفرط تنهایی
انتظار شنبه است و کار...
من نشسته 
          آب در رفتار.
( آیینه ای برای صداها/ ص 265 / درکوچه باغ های نشابور )
دریا
حسرت نبرم به خواب آن مرداب
کارام درون دشت شب خفته ست.
دریایم و نیست باکم از طوفان
دریا همه عمر خوابش آشفته ست. 
                               تهران 1346
(آیینه ای برای صداها / ص265/ درکچه باغ های نشابور)
پاسخ
هیچ می دانی چرا چون موج 
درگریز از خویشتن پیوسته می کاهم؟
زان که در این پرده‌ی تاریک
                                این خاموشی نزدیک
آن‌چه می خواهم نمی بینم
آن‌چه می بینم نمی‌خواهم.
                               تهران ، یازدهم مرداد  1346
( آیینه ای برای صداها/ ص 295/ درکوچه باغ های نشابور) 
مزمور درخت
ترجیح می دهم که درختی باشم
در زیر تازیانه‌ی کولاک و آذرخش
با پونه‌ی شکفته‌گی و گفتن
تا
رام صخره ای 
در ناز ودر نوازش باران
خاموش از برای شنفتن.
                          آکسفورد ، دسامبر 1975
( آیینه ای برای صداها / ص 427/ از بودن و سرودن)
پرسش 2 
این نه اگر معجزه ست  پاسختان چیست؟
در نفس اژدها چه‌گونه شکفته ست
 این همه یاس سپید و نسترن سرخ؟
( آیینه ای برای صداها/ ص482 / بوی جوی مولیان)
در پاییز
فوجی از فاجعه
                  انبوهی از اندوه
                            چون کوه
با عَلَم هایی
         از بال کلاغان
                           در باد. 
( هزارۀ دوم آهوی کوهی/ص 294/ غزل برای گل آفتابگردان)
بن بست
یخ بسته سنگ و دست و صدا نیز
در کوچه های حادثه یارا
بن بست ظلمت است ، وزآن سوی
بنگرسگان هارِ رها را.
 1352
( هزارۀ دوم آهوی کوهی/ ص134/ خطی زدلتنگی)
از اوراد گل سرخ
بعد از دی دیوانه و آن سردی دیرَند
وآن پیر یخِ نیمه‌ی دی ماه شکستن
بسیار نپایید 
این لحظه‌ی سرمای گل سرخ
این لحظه‌ی خون خوردن و خاموش نشستن.
فروردین1358
(هزارۀ دوم آهوی کوهی/ ص 143  /  خطی زدلتنگی)
